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کتاب

 گل سیاه نوشته کیم یونگ‌-ها روایتی از مهاجرت و مبارزه 
برای حفظ کرامت در اوج بردگی است

رؤیایی که رنگ کابوس گرفت

رمان »گل سیاه«، اثر کیم یونگ‌-‌‌ها، نویسنده 
برجسته کره‌ای، روایتی از مهاجرت، استثمار 
و نبرد جان‌فرسای انسان برای حفظ کرامت 
و بقا اسـت. داسـتانی بـا الهـام از واقعیت که 
بـه ژرفـای تاریـخ فـرو مـی‌رود و سرگذشـت 
۱۰۳۳ کـره‌ای را بازگـو می‌کنـد کـه در آغـاز 
قـرن بیسـتم، بـا رویـای سـاختن آینـده‌ای 
روشـن، دل از سـرزمین مـادری کندنـد و 
ع خشـک و بی‌رحـم مکزیـک در  سـر از مـزار
آوردنـد. کیم یونگ‌-‌‌هـا، با قلمی هنرمندانه، 
ایـن بـرگ تلـخ امـا فراموش‌شـده از تاریـخ را 
در قالب اثری ادبی به تصویر کشـیده اسـت؛ 
رمانـی که میان امـواج پرتلاطـم اقیانوس‌ها، 
ع خشـک و بی‌رحـم مکزیـک و معابـد  مـزار
رازآلـود مایایـی، فریـاد انسـانیت را بـه گـوش 
جهانیـان می‌رسـاند. ایـن اثـر خواننـده را 
می‌بـرد؛  احساسـی  و  تاریخـی  سـفری  بـه 
جایـی کـه رؤیاهـای انسـان‌ها در برابـر تلخی 
واقعیت‌هـا می‌شـکند و مبـارزه بـا اسـتثمار و 
بردگـی بـه نمـادی از ایسـتادگی در برابر ظلم 

و بی‌عدالتـی تبدیـل می‌شـود.
جـوادی  محمـد  ترجمـه  بـا  سـیاه«  »گل 
توسـط نشـر چشـمه منتشـر شـده و اکنـون 
در دسـترس علاقه‌منـدان قـرار دارد؛ اثـری 
کـه خواننـده را در دل داسـتانی عاشـقانه، 
سیاسـی، مذهبـی تـوأم بـا مبـارزه طبقاتـی 
بـه عمـق تاریـخ می‌بـرد. نسـخه اصلـی ایـن 
اثـر در سـال ۲۰۰۴ منتشـر و بـه یکـی از آثـار 
برجسـته ادبیـات کـره تبدیل شـد و بـه دلیل 
پیـام جهانـی‌اش دربـاره آزادی و عدالـت، 
توجـه منتقـدان بین‌المللـی را جلـب کـرده 
از روایت‌هـای  بـا بهره‌گیـری  اسـت. کیـم 
تاریخی، داسـتانی چندلایه خلق کـرده که در 
آن عشـق‌های نافرجـام، مبـارزه با اسـتثمار و 
تلاش برای سـاختن هویتی نو در دل تاریکی 

را بـه تصویـر کشـیده اسـت.
این ماجرا ما را به سـال ۱۹۰۴ می‌برد؛ روزگاری 
که امپراطوری کره، در آسـتانه فروپاشـی قرار 
داشـت. بـا شـدت گرفتـن جنـگ روسـیه و 
ژاپـن، آسـیا بـه قلمـرو قدرت‌هـای نوظهـور 
تقسـیم شـد و کـره، قربانـی ایـن معـادلات 
سیاسـی، بـه ژاپـن ضمیمـه شـد. در میـان 
ایـن آشـوب‌ها، در ۴ آوریـل ۱۹۰۵، ۱۰۳۳ نفـر 
از مـردم کـره، با امید سـاختن آینده‌ای بهتر، 
راهـی سـفری شـدند کـه آنـان را بـه سـرزمین 
ناشناخته مکزیک کشـاند. اما رویای آنان به 
کابوسـی هولناک بدل شـد؛ سفری طولانی و 
دشوار که پس از پشت سر گذاشتن بیماری 
واگیردار مرگبار و عبور از اقیانوس آرام، آنان 
را نه‌تنها به آزادی و سـعادت نرسـاند، بلکه به 
ع بدنـام »هاسـیندا« کشـاند؛ جایـی که  مـزار
خانـه‌ای بـرای اقامـت نداشـتند و مجبـور بـه 
بیـگاری اجبـاری شـدند. دسـتمزدی ناچیـز، 
کار بیـش از حـد، غـذای انـدک و بی‌کیفیت، 
ضربه‌هـای بی‌امـان تازیانـه و بدهی سـنگین 
چهـار سـاله، آنـان را در تنگنایـی بی‌پایـان 
اسـیر کـرد. در اوج ناامیـدی درمی‌یابنـد کـه 
هرگـز توانایـی مالی بـرای ترک این سـرزمین 
گـرم و غبارآلـود را نخواهنـد داشـت. آنـان 
ناگزیر دوشـادوش مایاهای بـرده کار کردند؛ 
بـا  همـان مردمانـی کـه شورش‌های‌شـان 
قتل‌عامـی خونیـن سـرکوب شـد و نابـودی 
جمعیت‌شـان، واردات نیـروی کار خارجـی 
ایـن  را اجتناب‌ناپذیـر سـاخت. در واقـع 
مهاجـرت، به‌جـای سـاختن فردایی روشـن، 
زخم‌هایـی عمیـق بـر پیکـر انسـانیت برجای 
گذاشـت؛ زخم‌هایـی که »گل سـیاه« با بیانی 

دردنـاک و هنرمندانـه، بـه تصویـر می‌کشـد.
 

مصایب نوشتن گل سیاه
کیـم یونگ‌-‌‌هـا دربـاره دشـواری‌های نوشـتن 
رمـان »گل سـیاه« گفتـه اسـت: »نوشـتن و 
تحقیـق کـردن دربـاره سرنوشـت مهاجـران 
کره‌ای اصلاً کار آسانی نبود. منابع مطالعاتی 
در این زمینه کمیاب و آن دسته از منابعی که 
پیـدا کرده بودم خیلی مبهم بودند. بخشـی 
از دشـواری کار بـه ایـن دلیـل بـود کـه پـس از 

عزیمـت مهاجران، کره مسـتعمره ژاپن شـد 
و این افراد به فراموشـی سـپرده شـدند. تنها 
چند مقاله کوتاه در روزنامه‌ها، درباره زندگی 
ایـن مهاجـران وجـود داشـت. بـرای تکمیـل 
تحقیقاتـم، در بهـار ۲۰۰۳ بـه ایالـت یوکاتـان 
مکزیـک سـفر کـردم، بـا چند نفـر از نـوادگان 
این مهاجران ملاقات کردم و از مرز مکزیک 
وارد گواتمـالا شـدم. مدتـی در شـهر آنتیگـوا 
مسـتقر شـدم و سپس به سـئول بازگشتم تا 

نوشـتن رمـان را به پایان برسـانم.«
او دربـاره انتخـاب نـام رمـان می‌گویـد: »ایـن 
اثـر را »گل سـیاه« نامیـدم، زیـرا سـیاهی از 
ترکیـب همـه رنگ‌هـا بـه وجـود می‌آیـد. در 
ایـن رمـان نیـز مذاهب، نژادها، جنسـیت‌ها 
و موقعیت‌های اجتماعی گوناگون با یکدیگر 
در هـم آمیخته‌انـد و خروجـی منحصـر بـه 
ی  شـخصیت‌ها  . نـد ه‌ا کرد خلـق  ی  فـرد
آرمان‌شـهری  جسـت‌وجوی  در  داسـتان 
بودنـد کـه هرگـز وجـود نداشـت؛ همان‌طـور 
کـه گل سـیاه تنهـا در رویـا شـکل می‌گیـرد. 
آنهـا بـه مکانـی اشـتباه رسـیدند و بـه ناچـار 
زندگـی خـود را همان‌جـا سـپری کردنـد.« 
کیم یونگ-‌ها همچنین گفته هنگام نوشتن 
ایـن رمـان، خـودش را همچـون شـمن‌ها 
تصـور کـرده؛ گویـی آرزوهـای مهاجرانـی کـه 
وطـن را تـرک کـرده و بـه فراموشـی سـپرده 
شـده بودنـد، ماننـد نامه‌هایی در بطـری، به 
سـویش می‌آمدند و او را به نوشـتن داسـتان 

زندگی‌شـان سـوق می‌دادنـد.
 

سفر بی‌بازگشت به تاریکی
پیش از رسـیدن به مقصد، فقط تعداد کمی 
از مهاجـران اطلاعاتـی انـدک دربـاره خانـه 
جدیـد خـود داشـتند؛ سـرزمینی ناشـناخته 
کـه هیـچ تصـوری از آن در ذهن‌شـان نبـود. 
از میـان آنـان، فقط یک نفـر قادر به صحبت 
کـردن بـه زبـان اسـپانیایی بـود، امـا همـه 
متقاعد شده بودند که این سفر، آغازی برای 
آینده‌ای روشن خواهد بود. رویایی که خیلی 
زود با واقعیتی تلخ و ناخوشایند روبه‌رو شد. 
کره‌ای‌هـا سـرانجام بـه مکزیـک رسـیدند و 
دریافتنـد قـرارداد کاری کـه امضـا کرده‌انـد، 

»گل سیاه« 
روایتی واقعی 
از سرگذشت 

گروهی از 
مردم مهاجر 
کره است که 

با قلم کیم 
یونگ‌-‌‌ها به 

حماسه‌ای 
فراگیر 

بدل شد؛ 
حماسه‌ای 

که از دل 
ع خشک  مزار

شبه‌جزیره 
یوکاتان 

برخاست و 
پژواک آن از 

شرق تا غرب، 
در سراسر 

قاره‌ها و 
اقیانوس‌ها 
طنین‌انداز 

شد

ایـن میـان، یونسـو، دختـر جـوان و پرشـور، 
درمی‌یابـد کـه اوضـاع بـه سـرعت در حـال 
دگرگونـی اسـت و دنیـای قدیم‌شـان بـرای 
همیشـه پایـان یافتـه اسـت. ای‌جونـگ نیـز 
دلباختـه ایـن دختـر اشـراف‌زاده می‌شـود، 
امـا با تقسـیم کارگران میـان اربابان مختلف 
در زمین‌هـای مکزیـک، از او جـدا می‌افتـد و 
سـوگند می‌خـورد کـه روزی دوبـاره عشـقش 
را پیـدا کنـد. پس از سـال‌ها کار طاقت‌فرسـا 
ع سـوزان، سرنوشـت کره‌ای‌هـا بـا  در مـزار
شـعله‌های انقالب مکزیـک گـره می‌خـورد. 
برخی از آنان به همراه ای‌جونگ به گواتمالا 
می‌گریزنـد؛ جایـی کـه در میـان ویرانه‌هـای 

مایاهـا، »کـره جدیـد« را می‌یابنـد.
  

ثبت تاریخ گمشده
از  مملـو  و  گیـرا  نثـری  بـا  یونگ‌-‌‌هـا  کیـم 
احسـاس، داسـتانی حماسـی از مهاجـرت 
و اسـتثمار روایـت می‌کنـد. او زندگـی ایـن 
مهاجـران را از لحظـه سـوار شـدن بر کشـتی 
ایلفـورد تـا رسـیدن بـه سـرزمین جدیـد و 
قراردادهـای  تلـخ  واقعیـت  بـا  رویارویـی 
بـه تصویـر می‌کشـد. ورود  ناعادلانه‌شـان 
کره‌ای‌هـا بـه مکزیـک، سـرآغاز فصلی تـازه از 
رنج و مبارزه اسـت. نویسـنده با بهره‌گیری از 
شـخصیت‌هایی از قشـرهای گوناگـون کـره، 
داسـتانی آکنـده از امیـد، عشـق، ناامیـدی و 
مقاومـت روایت می‌کند؛ از کیـم ای‌جونگ، 
یتیمی که در دل سـختی‌ها عاشـق می‌شود، 
تـا یی جونگـدو، اشـراف‌زاده‌ای که در مسـیر 
مهاجـرت از عـرش بـه فـرش می‌رسـد، و یی 
یونسـو، دختـر جوانـی کـه پویایـی و تغییـر را 
درمی‌یابـد. هـر یـک از شـخصیت‌ها راوی 
بخشی از تاریخ‌اند؛ لحظه‌هایی که در هیچ 

کتابـی ثبـت نشـده‌اند.
یونگ‌‌-ها تاریخ و ساختار اجتماعی مکزیک 
را بـا سرگذشـت کره‌ای‌هـای مهاجـر در هـم 
می‌بافـد و روایتـی از اسـتثمار و مقابلـه بـا 
ظلـم را بـه نمایـش می‌گـذارد؛ در عیـن حال 
شـخصیت باوقـار و تـاب‌آوری کره‌ای‌هـا در 
سـخت‌ترین شـرایط را نشـان می‌دهـد. او 
نـگاه ویـژه‌ای بـه سرنوشـت زنـان دارد کـه 
ع کار می‌کنند و  شانه‌به‌شـانه مـردان در مزار
بار تمام کارهای خانه را به دوش می‌کشـند. 
نویسـنده همچنیـن بـه نقـش مذهـب در 
گوادالـوپ،  بانـوی  می‌پـردازد:  مکزیـک 
کاتولیسیسـم، تغییـرات اجبـاری ویرانگـر و 
شورشـی که زندگی مـردم را زیر و رو می‌کند.

نثر پرحـرارت این نویسـنده، داسـتان را زنده 
شـخصیت‌ها،  پنهـان  گذشـته  می‌سـازد؛ 
همچـون پوسـت کنـدن پیـاز، لایـه بـه لایـه 
آشـکار می‌شود؛ سرگذشـت‌هایی که در هم 
تنیده‌انـد و سـرانجام شـر مجـازات می‌بیند، 
بی‌نصیـب  رنـج  ز  ا هـم  نیـکان  هرچنـد 
نمی‌ماننـد. در میان حقایق تاریخی، عناصر 
شاعرانه و عرفانی در داستان می‌درخشند و 
لایه‌ای از شگفتی به قوس روایی می‌بخشند. 
گستره استعداد نویسندگی کیم یونگ‌-‌ها در 
هـر صفحـه از رمـان هویداسـت؛ گل سـیاه 
در بسـتری از حـوادث خطیـر تاریخـی و از 
خلال لحظه‌‌های کشـف و شهود شخصی بر 
گوشه‌های تاریک مسائل مناقشه برانگیزی 
چون جنسـیت، طبقه اجتماعی، مذهب و 
جدال‌هـای نـژادی نور می‌‌تابانـد و از عواقب 
و نتایج تصادم و آمیزش فرهنگ‌های متضاد 
می‌‌گوید. به قول منتقد مجله لیسـت، »گل 
سـیاه خواننـده را بـا همـه‌ وجـود درگیـر و بـا 
تمـام قـوا آگاه می‌‌کنـد« و چنـان کـه فرانتس 
کافکا؛ نویسـنده مشـهور آلمانی دربـاره رمان 
خـوب می‌‌گویـد؛ »مثـل تیـری بـه دریـای یـخ 

زده درون‌مـان تـرک می‌‌انـدازد.«
یکـی از منتقـدان »گل سـیاه« معتقد اسـت: 
»ایـن رمـان حرف‌هـای دوسـت داشـتنی 
زیـادی دارد؛ امـا بهتریـن اثـر کیـم نیسـت و 
مطمئنـاً می‌تـوان دلیلش را فهمید. نوشـته 
ماننـد متـون تاریخی کمی بی‌روح و خشـک 
اسـت. برخـی نوشـتارش آنقـدر آموزنده‌انـد 
که شـبیه متنی تاریخی می‌شود. همچنین، 
ای‌جونـگ شـخصیت اصلـی رمـان گاهـی در 
طـول داسـتان زیـاد غیبـت دارد کـه ماجـرا را 

پیچیـده می‌کنـد.«
از جذابیت‌هـای ایـن رمـان، پایانـی جـذاب 
اسـت کـه گـذر بی‌رحمانـه زمـان را در دل 
در  کره‌ای‌هـا  می‌گـذارد.  باقـی  مخاطـب 
بحبوحـه انقالب مکزیـک، گرفتـار شـرایطی 
ز  ا کوچـک  وهـی  گر و  می‌شـوند  سـخت 
جنگجویـان بـه رهبـری »ای‌جونـگ«، در دل 
جنگل‌هـای گواتمالا و میان معابد اسـرارآمیز 
تمـدن مایـا، ملتـی کوچـک و مسـتقل بـه نام 
»کـره جدیـد« بنـا می‌کننـد؛ نمـادی از امیـد و 
مقاومـت در برابر تاریکی و ناامیدی. روایت با 
شکوفایی عشق‌های جوانان، سپس جدایی 
آنـان ادامـه می‌یابـد. زندگـی در گـذر اسـت و 
داسـتان بـا نگاهی امـروزی به پایان می‌رسـد: 
»امروزه صنعت اصلی در شبه جزیره‌ یوکاتان، 
گردشـگری اسـت. هـر سـاله میلیون‌هـا نفـر 
بـرای بازدیـد از ویرانه‌‌های مایایی به این شـبه 
ع هنی‌کن تقریباً  جزیره سـفر می‌‌کنند. مـزار
بـه طـور کامـل از بیـن رفته‌انـد و جـای خـود 
را بـه زمین‌‌هـای بایـر داده‌انـد. تعـداد کمـی 
هـم بـه موزه‌‌هایـی بـرای گردشـگران تبدیـل 
شـده‌اند.« یونگ‌‌-هـا بـا ایـن پایـان بـر گـذر 
زمـان و فراموشـی تاریـخ تأکیـد می‌کنـد: »در 
۱۹۹۱، دولت‌هـای گواتمـالا و اسـپانیا تصمیـم 
گرفتنـد معابـد اول و چهـارم را کـه کامالً بـا 
خـاک و درختـان پوشـیده شـده بودنـد، بـه 
شـکل اولیه‌شـان بازسـازی کننـد. تیم‌هـای 
پژوهشی چند اسکلت در‌ قله‌ معابد و اطراف 
آنها پیدا کردند و آنها را به موزه‌ها فرسـتادند. 
اما نشانه‌ای از گروه اجیرشده‌هایی که از آنجا 
گذشـته بودند یا کشـور کوچک و بی‌اهمیتی 

کـه بـر پـا کـرده بودنـد پیدا نشـد.«

سرنوشت‌شـان را بـه بردگـی در زمین‌هـای 
خشـک و بی‌رحم »هاسیندا« گره زده است. 
رویـای بازگشـت بـه وطـن به‌عنـوان فـردی 
ثروتمنـد خیلـی زود بـه کابوسـی غیرممکن 
بـرای آنـان بـدل شـد. شـورش‌های مایایـی، 
خشـونت اربابـان زمین‌هـا و ظلـم بی‌پایان، 
ع حاکـم کـرد و  فضـای تاریکـی را بـر ایـن مـزار

امیـد را از زندگـی کره‌ای‌هـا ربـود.
داسـتان بردگی‌ این مهاجران توسط یونگ‌-

‌‌هـا بـه حماسـه‌ای فراگیـر و قدرتمنـد بـدل 
ع خشـک  شـد؛ حماسـه‌ای کـه از دل مـزار
پـژواک  و  برخاسـت  یوکاتـان  شـبه‌جزیره 
آن از شـرق تـا غـرب، در سراسـر قاره‌هـا و 
اقیانوس‌هـا طنین‌انـداز شـد و شـرق و غرب 
را به هم پیوند داد. در این برهه تاریخی، کره 
زیـر سـلطه ژاپـن بـود و ژاپنی‌ها بـا حمایت از 
مهاجـرت کره‌ای‌هـا بـه کالیفرنیـا و هاوایـی، 
به‌دنبـال بهره‌بـرداری سیاسـی و اقتصـادی 
بودنـد؛ مهاجـرت بـه مکزیـک هـم بخشـی 
از ایـن برنامـه بـود؛ سـفری کـه بـه مردمـی 
ناامیـد و جویـای فرصـت، کار در زمین‌هـای 
شـبه‌جزیره یوکاتـان را پیشـنهاد مـی‌داد. در 
بندر جمولپو، آشـفتگی شرق آسیا به‌وضوح 
قابـل رؤیـت بـود؛ جایی که مردم از هر قشـر 
و طبقـه، دسته‌دسـته بـه امیـد سـفری بـه 
سـوی آینـده‌ای بهتـر گـرد هـم آمـده بودنـد. 
از اشـراف‌زادگان و گدایـان ژنده‌پوش گرفته 
تـا مردانـی بـا موهای کوتـاه، زنانی بـا دامن‌ها 
و ژاکت‌هـای سـنتی کـره‌ای و کودکانـی بـا 
چهره‌هـای کثیـف و خاکـی، همگـی در ایـن 

هجـرت تلـخ شـریک شـدند.
هیجـان کسـانی کـه خـود را خوش‌شـانس 
کشـتی  در  جایـی  اینکـه  از  می‌دانسـتند 
ایلفـورد پیـدا کرده‌انـد، خیلـی زود به فلاکتی 
رقت‌انگیـز تبدیـل شـد. روایـت ایـن سـفر 
نـگاه شـخصیت‌های گوناگونـی دنبـال  از 
می‌شـود: کیـم ای‌جونـگ، پسـر یتیمـی کـه 
توسط یک دسـتفروش خیابانی بزرگ شده 
است، یی جونگدو از خانواده امپراطوری به 
همراه همسر، پسر و دختر جوان زیبایش به 
نـام یی یونسـو کـه در سـن ازدواج قـرار دارد، 
پدر پاول، کشیشـی کره‌ای که کلیسـا را ترک 
می‌کنـد، چوئـه سـئونگیل، دزدی بی‌رحـم 
و سـنگدل، و گـوون یونگ‌جـون، مترجـم 
کمپانـی اسـتعمارگر قـاره‌ای کـه حمل‌و‌نقـل 

کارگـران را ترتیـب می‌دهـد.
بـرای  بی‌ثمـر  تلاشـی  در  جونگـدو،  یـی 
تثبیت امتیاز و تفاوت طبقاتی‌اش به‌عنوان 
اشـراف‌زاده و یـادآوری اینکه »همه انسـان‌ها 
در کار کردن با هم برابر نیستند« با واقعیتی 
تلخ روبه‌رو می‌شـود. او از همان آغاز توسـط 
جان مایرز، نماینده شـرکت، طرد می‌شـود؛ 
نشـانه‌ای آشـکار از سرنوشـت تلخـی کـه در 
انتظـار طبقـه اشـراف اسـت. اشـراف‌زادگان 
بـا  را  اقامت‌شـان  محـل  ناگزیرنـد  اینـک 
ولگـردان، سـربازان، شـمن‌ها )جن‌گیـران( 
و حتـی خواجه‌هـا تقسـیم کننـد و همگـی 
در یـک جایـگاه قـرار بگیرنـد. ایـن ماجـرا در 
صفحـه ۸۱ بـه زیبایـی توصیـف شـده اسـت؛ 
جایـی کـه حتـی اشـراف‌زاده‌ها درمی‌یابنـد 
بایـد با حقیقتی تلـخ کنار بیایند: کـره‌ای که 
می‌شـناختند، دیگـر وجـود نـدارد. در دنیای 
جدید، همه آنان باید هویت و زندگی تازه‌ای 

بـرای خود بسـازند.
پـاک  عشـق  داسـتان،  از  بخـش  ایـن  در 
ای‌جونگ، پسر یتیمی فقیر  و یونسو، دختر 
اشراف‌زاده، به اوج خود می‌رسد؛ آنجا که در 
کف انبار تاریک و آلوده کشتی، پیمان عشق 
می‌بندنـد. ای‌جونـگ، بـا نگاهـی پرامیـد، 
بـه یونسـو می‌گویـد: »»مـن دست‌فروشـی 
دوره‌گـرد و یتیمـی پسـت هسـتم، امـا وقتـی 
به مکزیک برسـیم اینها دیگر مهم نخواهند 
بـود. پـول در مـی‌آورم و تـو را پیـدا می‌کنـم و 
ازدواج می‌کنیـم. لطفـاً منتظـرم بمـان.« اما 
یونسـو، بـا لبخنـدی کم‌رنـگ، بـه سرنوشـتی 
می‌اندیشـد کـه بـه تازگـی بـا آن رو‌بـه‌رو شـده 
بود. او با کلامی که از عمق روح اشـرافی‌اش 
برمی‌خاسـت، چنیـن پاسـخ می‌دهـد: »تـو 
ممکن اسـت کشته شـوی. درست است که 
مـا اینجـا لبـاس کثیـف داریـم و غذا خـوردن 
امـا  اسـت،  حیـوان  ماننـد  زندگی‌مـان  و 
اشـراف‌زاده‌ایم و پـدرم از نزدیکان سـرورمان 
است. او مثل آن نجیب‌زاده‌های ورشکسته 
نیسـت کـه حتـی پـول بـرای خریـد کلاه هـم 
ندارنـد. اگـر یی‌هـا آونـگ دسیسـه نمی‌کرد، 
پدرم حالا بر تخت نشسته بود. چنین آدمی 
بـه هر کسـی اجـازه نمی‌دهد با من عروسـی 
کنـد، تو که جـای خـود داری.« ای‌جونگ، در 
برابـر ایـن نـگاه اشـرافی و فاصلـه طبقاتـی، با 
شـور و بـاور قلبـی خـود، پاسـخی بـه یونسـو 
می‌دهـد که پـرده از واقعیتی تلخ برمـی‌دارد: 
»واقعـاً فکر می‌کنی اینجـا هم مثل کره فقیر 
و غنـی، پیـر و جـوان، و زن و مـرد این‌قـدر بـا 
هم تفاوت دارند؟ به این کشـتی که سـوارش 
شـده‌ایم نگاه کن. اشـراف‌زاده‌ها مثل مردم 
عـادی بـرای گرفتـن غـذا صـف می‌کشـند. از 
نظـر غربی‌هایـی کـه بـالای سـر مـا هسـتند، 
همـه کره‌ای هسـتیم و بـا هم فرقـی نداریم. 
آنها فقط تعدادمان را می‌شمارند و به اصل و 
نسـب‌مان اهمیتی نمی‌دهند.« اما یونسو با 
خـودش فکر می‌کرد: »حتمـاً زندگی در آنجا 
بـا کـره خیلـی فـرق دارد. به مدرسـه و کلیسـا 
مـی‌روم و بـا دسـت خود پـول در مـی‌آورم. به 
زنی تبدیل می‌شـوم که به هیچ‌کس وابسته 
نیسـت. آن زمـان پدر و مـادرم دیگر کنترلی 

روی مـن نخواهند داشـت.«
می‌بینیـم که نویسـنده با مهـارت و همدلی، 
 : می‌کشـد تصویـر  بـه  ا  ر کشـتی  ی  فضـا
درونی‌تریـن  دسیسـه‌ها،  محرومیت‌هـا، 
اندیشـه‌های شـخصیت‌ها و بویـژه داسـتان 
عاشـقانه ای‌جونـگ. او بـه دل آشـپزخانه راه 
می‌یابـد و دل یـک آشـپز ژاپنـی را می‌بـرد. در 

راضیه خوئینی

گروه کتاب

ادبیات کره

کارگران کره‌ای در یک ملک مسکونی مکزیکی

کارنامه ادبی کیم یونگ-‌ها
کیـــم یونگ-‌ها، نویســـنده برجســـته کره‌‌جنوبی، 
در ســـال ۱۹۶۸ در شـــهر هاچـــان متولد شـــد. او 
نویســـندگی را بـــا اولیـــن رمـــان خود با نـــام »من 
حـــق دارم خودم را نابود کنم« در ســـال ۱۹۹۵ آغاز 
و نامـــش را در ادبیـــات معاصر کـــره جاودانه کرد. 
رمانـــی که ســـال ۱۹۹۵ جایزه معتبر 
بـــه  او  بـــرای  را  موناک-دونگ‌نـــه 
ارمغان آورد و به‌عنوان نویســـنده‌ای 
نوگرا و پیشـــرو شـــهرت یافـــت. او 
تاکنون هفت رمان و پنج مجموعه 
داستان کوتاه منتشر کرده و موفق 
بـــه دریافـــت تمامـــی جوایـــز مهم 
ادبیات کره شـــده اســـت؛ آثاری که 
به ســـرعت مرزهـــا را درنوردیدند و 
به بیـــش از دوازده زبـــان، از جمله 
فارســـی، انگلیســـی، فرانســـوی و 
آلمانـــی ترجمـــه شـــدند. رویدادی 
که نشـــان‌دهنده جذابیـــت قلم او 
بـــرای مـــردم جهـــان و توانایی‌اش 
در برقـــراری ارتبـــاط بـــا مخاطبان 

اســـت. بین‌المللی 
در پیش‌گفتـــار مترجم ایـــن کتـــاب می‌خوانیم: 
»رمان‌هـــا و داســـتان‌های کیـــم بـــر بیان شـــیوه 
نوینـــی از توانایـــی درک هیجان‌هـــا و ترس‌هـــای 
زندگـــی تمرکـــز می‌کند، پدیـــده‌ای کـــه کره‌ای‌‌ها 
بـــا فرهنـــگ مـــدرن  در مواجهـــه 
تجربـــه  شـــدن  جهانـــی  رونـــد  و 
کرده‌انـــد. کیـــم در جســـت‎وجوی 
مناســـب،  ادبـــی  ســـبک  یافتـــن 
ی  ‌هـــا یس ‌نو ن ما ر ننـــد  هما
زهـــای  مر پســـت‌مدرن،  پـــرآوازه 
هیجان‌انگیـــز و آزاردهنده ژانرهای 
روایتی عامه‌پســـند و فاخر را به هم 
ریخـــت و فراتر رفـــت. رمان تاریخی 
»گل ســـیاه« داســـتان اولین نســـل 
از آوارگان کـــره‌ای را بازگـــو می‌کنـــد 
کـــه ناگزیر در مزرعه‌‌هـــای مکزیک 
بیـــگاری می‌کردند. بعدهـــا آنها در 
شـــورش معروفی کـــه پانچو ویلا آن 
را رهبـــری می‌کرد شـــرکت کردند. 
کیـــم بـــرای نوشـــتن این رمـــان از 
اندیشـــه‌‌های کمال‌گرایانه کلاسیک، قوم شناسی 
دیـــن و همچنیـــن پیشـــینه تبعیـــد و مهاجـــرت 
کره‌ای‌هـــا الهام گرفـــت. نمونه دیگری از ســـبک 
ترکیبـــی و افســـانه‌ای کیـــم در رمـــان چهارمش، 
»امپراطـــوری نور« دیده می‌شـــود؛ رمانی که در آن 
موضوع هویت انسانی را در جامعه 
کـــره  کمونیســـتی  و  دموکراتیـــک 
مطـــرح می‌کنـــد و ایـــن کار را با به 
تصویر کشـــیدن زندگی جاسوســـی 
از کـــره شـــمالی و خانـــواده‌اش که 
در ســـئول سکونت دارند و به شیوه 
داســـتان‌های جنایی بازگو می‌کند 
که با داســـتان کوتاهـــی از خانواده 
 و تصویـــری واقع‌گرایانـــه از زندگـــی

 روز مره ترکیب شده است.«
یونگ‌هـــا در آثـــار خـــود بـــا نگاهی 
ژرف به اضطراب‌های انسان مدرن 
و تغییرات اجتماعـــی در کره‌ای که 
در مســـیر جهانی‌شدن قرار گرفته، 
می‌پـــردازد. ســـبک نویســـندگی او 
آمیزه‌ای از ژانرهای گوناگون اســـت؛ از روایت‌های 
کلاســـیک و داســـتان‌های جنایـــی تـــا قصه‌هـــای 
تاریخـــی و قوم‌نـــگاری. از جملـــه آثار برجســـته او 
 Empire of -می‌توان بـــه رمـــان »امپراطوری نـــور
Light« اشـــاره کرد که به بررســـی هویت انسانی و 
زندگی یک جاســـوس کره شـــمالی 
در ســـئول می‌پـــردازد. دیگـــر آثـــار 
مطـــرح او شـــامل »فتوشـــاپ قتل- 
Photo Shop Murder«، »صدایت 
را می‌شنوم- I Hear Your Voice« و 
 Diary -دفتـــر خاطرات یک قاتـــل«

of a Murderer« هســـتند.
آثـــار، »خاطـــرات  ایـــن  میـــان  از   
یـــک آدمکش« بـــا ترجمـــه خاطره 
ر  د  ) چشـــمه نشـــر  ( یمـــی  کردکر
دســـترس مخاطبـــان فارســـی‌زبان 
قـــرار دارد و دو ترجمـــه دیگـــر نیز از 

ایـــن کتـــاب وجـــود دارد. 
۲۰۰۴، ســـال درخشـــش بی‌نظیری 
بـــرای یونگ-‌هـــا بـــود؛ ســـالی کـــه 
توانســـت سه جایزه معتبر ادبی کره 
را به دســـت آورد و به‌عنـــوان یکی از نویســـندگان 
برجســـته عصر خود شناخته شـــود. کیم با اولین 
ترجمه فرانســـوی اثرش »من حـــق دارم خودم را 
» I Have the Right to Destroy Myself-نابود کنم 

 در ســـال ۱۹۹۸، به شـــهرتی فراتـــر از مرزهای کره 
دســـت یافـــت و نقدهـــای مثبـــت روزنامه‌هـــای 
برجســـته‌ای ماننـــد لومونـــد و لیبراســـیون را بـــه 

خـــود جلـــب کرد.
 نســـخه فرانســـوی »امپراطوری نور« نیز در ســـال 
۲۰۰۹ منتشـــر شـــد و بار دیگر توجـــه محافل ادبی 

اروپـــا را به آثـــار او معطوف کرد.
محبوبیت او به دنیای ســـینما نیز راه یافته است؛ 
کارگردانـــان کره‌ای آثـــار او را به‌عنـــوان گنجینه‌ای 
از شـــخصیت‌ها و داســـتان‌هایی مناســـب بـــرای 
اقتباس ســـینمایی می‌داننـــد. تاکنـــون دو فیلم 
بر اساس داســـتان‌های او ساخته شده و اقتباس 
ســـینمایی »امپراطـــوری نـــور« در حـــال تولیـــد 
اســـت. علاوه بر ایـــن، آخرین رمان او »مســـابقه 
تلویزیونـــی- Quiz Show« در ســـال ۲۰۰۹ بـــه یک 
نمایش موزیکال تبدیل شـــده اســـت.کیم یونگ-

‌ها پیش از این به‌عنوان اســـتاد در دانشـــگاه ملی 
هنر کره و مجری یک برنامـــه رادیویی با محوریت 

کتاب فعالیـــت می‌کرد.
از تمـــام  ۲۰۰۸ تصمیـــم گرفـــت  پاییـــز  امـــا در   
فعالیت‌های جانبی کناره‌گیـــری و کل زندگی‌اش 
را وقف نوشـــتن کند؛ تصمیمی که نشـــانه تعهد او 

بـــه ادبیات کره اســـت.

کیـــم یونگ-‌هـــا بی‌تردید یکـــی از چهره‌های شـــاخص ادبیات معاصر کره اســـت؛ نویســـنده‌ای که با نگاهی پســـت‌مدرن و 
دغدغه‌های اجتماعی، توانســـته توجه محافل ادبی را جلب کند. آثار او بویژه »گل ســـیاه«، تلاشـــی جسورانه برای بازآفرینی 
تاریخ مهاجرت و رنج گروهی از مردم کشـــورش در بحبوحه انقلاب مکزیک اســـت. نقطه قوت یونگ-‌ها در جسارت اوست 
که ســـراغ موضوعی دشـــوار، پرشـــاخ‌وبرگ و کمتر روایت‌شـــده رفته و جاه‌طلبی و تلاشـــش برای پیوند دادن تاریخ، عشق، 

سیاســـت و فرهنگ به یک روایت واحد، درخور تحســـین است.
بـــا این حال، ســـبک نویـــن کیم یونگ-‌ها نتوانســـته نظر همـــه تحلیلگران ادبـــی را جلب کند و نســـخه آمریکایـــی آن را با 
نقدهایـــی مواجه کرده که برخی آن را به مترجم، چارلز لاشـــور، نســـبت داده‌اند؛ از جمله خســـته‌کننده بودن و یکنواختی 
اثـــر. یکی از ســـایت‌های تحلیلی ادبی نیز با نقدی تند نوشـــته: »این اثر بیشـــتر بـــه کتابچه‌ای تاریخی شـــباهت دارد تا یک 
داســـتان ادبی منســـجم؛ چرا که حجم بالای اطلاعات تاریخی و داســـتان‌های فرعی، مخاطب را از لمس روایت عاشـــقانه 

و عاطفی داســـتان بازمی‌دارد.«
ایـــن ضعف‌هـــا در بخش‌هایـــی از متن آشـــکار می‌شـــوند کـــه خواننـــده خـــود را در دام جزئیات 

تاریخـــی گرفتار می‌بینـــد؛ اطلاعاتی که ریتـــم خواندن داســـتان را کند می‌کننـــد. منتقدان بر 
ایـــن باورند کـــه یونگ-‌ها بـــار روایت را بـــر دوش داده‌های تاریخـــی گذاشـــته و از دیالوگ‌های 
زنـــده غافـــل مانده اســـت، تا جایی کـــه بخش‌هایـــی از متن حالتی بـــی‌روح و گزارشـــی پیدا 
کـــرده‌؛ اما اکثر کارشناســـان این نکات را به ســـبک نوین او در داستان‌نویســـی نســـبت داده‌اند 

و معتقدنـــد نباید جســـارت یونگ‌-ها در انتخاب چنین ســـوژه‌ای را نادیـــده گرفت. او با 
دغدغه‌ای ســـتودنی تلاش کرده بخشـــی از تاریخ فراموش‌شـــده مردمش را ثبت 

کند. هرچند کاســـتی‌هایی در پرداخت هنری و انســـجام روایی دیده می‌شـــود، 
این تلاش همچنان ارزشـــمند و نشـــانه بلندپروازی و نگاه اجتماعی اوســـت.

همین ویژگی‌ها باعث شـــده که یونگ‌ها را نویســـنده‌ای در میانه‌ جســـارت 
و لغزش بدانیم: جســـارت در انتخاب سوژه و نگاه اجتماعی گسترده‌اش، و 
لغزش در تکنیک روایی. هرچند که برخی کارشناسان ادبی همین تضادها 

را نقطـــه قوت و نوآوری او در رمان‌نویســـی می‌خوانند؛ آنچه از او نویســـنده‌ای 
زنده و جســـت‌وجوگر می‌ســـازد که هنوز در حـــال آزمودن زبـــان روایی خویش 

اســـت تا فراتر از مرزهای ســـرگرم‌کننده ادبیات داستانی گام بردارد.

کیم یونگ-‌ها؛ میان جسارت و لغزش

گل سیاه
نویسنده: کیم یوگ-ها
مترجم: محمد جوادی

ناشر: چشمه
تعداد صفحات: 327 صفحه

قیمت: 390 هزار تومان


